
 ديدار دوباره و مهم : فصل هفتم 
 

حالا داشت با بيشترين توانش فشار مي آورد اما اين ديواره به اين سادگي ها 
با اينکه خودش اينکار را به او آموزش .... متعجب بود ..... قابل شکستن نبود 

کم کم ...... داده بود اما او از هر فرد ديگر  که ميشناخت بهتر عمل ميکرد 
واقعا چه چيز  باعث ميشد تا ...... خنان بردارش ايمان مي آورد داشت به س

او اينگونه نسبت به هر مسئله ا  عکس العمل نشان دهد ؟؟؟ دقيق ، درست 
 ....... و موفق 

 
ابتکار .... تو واقعا من رو شگفت زده کرد  ..... خيلي خوبه هر  : ابرفورث 

بهت تبريک ميگم تو ....... .عملت تو  ساختن ديواره   ذهني قابل تحسينه 
 ....... تو  اين درس قبول شد  

 
 ..... همش به خاطر تعليمات خيلي خوب شما بوده ..... متشکرم استاد : هر  

 
تو هم دقيقا مثل هر  عمل کرد  اما تنها با يک ..... اما تو برايان : ابرفورث 

از يکي هم کسي بايد سعي کني که حتي ...... اونم يه نقطه ضعف ... تفاوت 
 مگه اينکه بخوا  هميشه نگران اين باشي که مبادا کسي ... نتونه استفاده کنه 

 ...... اين نقطه ضعف رو بفهمه 
 

 ........ سعي خودم رو ميکنم ...... بله استاد : برايان 
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برايان اين را با رگه هايي از خجالت که آثارش بر رو  صورتش نمايان بود 
ي دانست چرا ابرفورث هميشه سعي ميکند اين موضوع را هر  نم..... گفت 

 .... در حضور برايان تکرار کند 
 

الفبا  ..... خب هر  ..... برا  امروز کافيه بچه ها ..... خيلي خب : ابرفورث 
 باستاني چطور  پيش ميره ؟؟؟؟ 

 
خيلي ........ اصلا فکر نمي کردم اينقدر کتاب جالبي باشه .... خوبه : هر  

 ...... چيزها در اين کتاب نهفته اس 
 

 .... دو هفته به تولدت باقي مونده ..... خب هر  ...... کاملا درسته : ابرفورث 
 و بعد از اون تو يک ماه وقت دار  تا دوباره به مدرسه.. ........دقيقا دو هفته 

اما ... نميدونم شايد اونجا هم که باشي بتونم بهتون آموزش بدم .... برگرد  
 حالا ميخوام که به ويزليها ، الستور يا هر کسي که ميدوني و به قولي اعضا  

 . قابل اعتماد محفل که خوب ميشناسيشون بگي من امشب ميخوام ببينمشون 
 ..... دوست فوکس .... نه ابرفورث دامبلدور ... يادت باشه 

 
 پس بلاخره ميخواين برين سراغشون ؟؟؟  ..... بله استاد: هر  

 
پس .... من برايان رو همراه خودم ميارم ...... ديگه وقتشه ... آره : ابرفورث 

 ...... به اونا بگو که انتظار دو نفر رو داشته باشن 
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يعني من و دوستام ... در مورد خودمون ..... اما آقا  دامبلدور ... باشه : هر  
 ...... جازه رو ميتونين اين ا..... ما هم ميخوايم عضو محفل بشيم ..... 

 
تو هنوز .... فراموش نکن من هنوز رئيس محفل نيستم ..... هر  : ابرفورث 

پس فکر ميکنم که ..... من رو به جا  خودت به عنوان رئيس قرار نداد  
 ....... در اين مورد اختيار با توئه 

 
سپس هر  .... سپس به هر  چشمکي زد که باعث شد او لبخند  بزند 

 ..... يد دوباره پرس
 

ميدونين اونا ميگن ما هنوز مدرسه رو ..... اما اگه نخواستن اجازه بدن : هر  
 .... تموم نکرديم و بنابراين نبايد عضو باشيم 

 
اما در ...... در مورد توکه قطعا نميتونن کار  بکنن ..... ببين هر  : ابرفورث 

کافيه ازش بخوا  . ...ميتوني از فوکس کمک بگير  ......... مورد دوستانت 
شايد اونا بتونن ......... هر اتفاقي که افتاد اون خودش دوستانت رو عضو کنه 

 ....... اما جلو  فوکس رو نميتونن .... جلو  تو رو بگيرن 
 

اگه بفهمن از ...... به نظر ميرسه همه چيز خوب پيش ميره ..... درسته : هر  
 ....... خوشحالي بال در ميارن 

 
 ...... منم هستم ...... من رو هم فراموش نکني ها ..... هي : ن برايا
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واقعا الان ...... آه ..... ديوونه شد  برايان ؟؟ معلومه که تو هم هستي : هر  
اگه هاگوارتز تعطيل نشده بود ..... استراحت زير درختا  باغ خيلي ميچسبه 

اما الان ..........  مي بودم بايد تا همين ديروز مدرسه...... من الان اينجا نبودم 
و اتفاقات خوب و ..... من چيزها  زياد  ياد گرفتم .... همه چيز فرق ميکنه 
 ..... الان همه چيز خوبه .... اما چيز  که حالا هست ..... بد زياد  برام افتاده 

 
برايان  و  هر   خود  را  به  باغ رسانده بودند و در جا  هميشگيشان نشسته 

ابرفورث به مغازه برگشته بود تا به همراه دستيارش کافه  را  اداره ..... بودند 
 ...... برايان در جواب هر  گفت ..... کند 

 
اون دوباره ..... به جز گير دادن ها   پدربزرگ ..... همه چيز خوبه : برايان 

 ..... داره شروع ميکنه 
 

ام اين رو برات تکرار اون چرا سعي ميکنه مد.... من آخرش نفهميدم : هر  
 کنه ؟؟؟ 

 
نسل ما .... دلش نميخواد نسل دامبلدورها از بين بره ..... خب معلومه : برايان 

 نميدونم..... تو هم آخرين پاتر  .... همين طور تو هر  ... در خطر انقراضه 
از  يه  طرف  خيلي ....... از اينکه باز شدن مدارس نزديکه چه احساسي دارم 

 که قراره تو  هاگوارتز درس بخونم  و  از طرف ديگه يه مدرسه خوشحالم
 ........ خيلي وحشتناکه ..... وحشتناکه ..... دختر از پر 
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بزار ...... اما اين جور  لااقل ميتوني يکي رو برا  خودت پيدا کني : هر  
 ....... شايد من بتونم کمکت کنم ... ببينم 

 
   ميخوا  به من کمک کني ؟؟؟ چه طور  ؟؟؟ تو چطور: برايان 

 
 ........ اما به شرطي که قول بد  قبول کني ..... خب : هر  

 
 ........ نميتونم قول بدم هر  ... تا ندونم چي کار ميخوا  بکني : برايان 

 
 **************************************************** 

 
 ........ م ميکشمت هر  پاتر اگه يک کلمه حرف بزني خود: برايان 

 
 ..... اما تو بلاخره بايد به اين وضعيت پايان بد  ...... متاسفم برايان : هر  

 
 ....... قسم ميخورم اگه حرف بزني ..... اما نه اين طور  ... آره : برايان 

 
 چي شده پسرا ؟؟؟؟ چرا داد و هوار راه انداختين ؟؟؟؟ : ابرفورث 

 
 .......برايان غريد .... فورث برگشت و به طرف ابرهر  نگاهي به برايان کرد 

 
 ............ اگه حرف بزني : برايان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


يا هر  ميگه قضيه چيه يا از ذهن خودت بيرون ..... ساکت برايان : ابرفورث 
 ....... ميکشم 

 
البته يه جور .... من يه راه حل برا  مشکل برايان پبدا کردم ..... خب : هر  

 . ...راهنمايي 
 

 و اون چيه ؟؟؟؟ .... اوه خوبه : ابرفورث 
 

وقتي که شما اومدين به پناهگاه .. يا در واقع دو ساعته ديگه ... امشب : هر  
خب من فکر کردم شايد بعد از جلسه بتونم يکي يا شايدم دو تا از دخترا ... 

 .. .البته خودمم اونجا هستم ..... رو راضي کنم تا کمي با برايان صحبت کنن 
 ...... گفتم اين جور  شايد کم کم بشه به اون کمک کرد 

 
به نظر من فکر خيلي .... تو واقعا يه دوست خوبي ..... اوه هر  : ابرفورث 

 ...... خوبيه 
 

 ............. اما پدربزرگ من : برايان 
 

 . تو همون کار  رو ميکني که هر  گفت ..... حرف نباشه برايان : ابرفورث 
 

**************************************************** 
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امشب دوست ققنوس با يه نفر ديگه ميان اينجا تا در مورد .. گفتم که : هر  
 ...... همين . وضعيت محفل با شما صحبت کنن 

 
اما اون دقيقا چي گفت ؟؟؟ منظورش از اومدن .... ميدونيم هر  : ريموس 

 ده محفله ؟؟؟ به اينجا فقط حرف زدن در مور
 

مگه چيز ديگه ا  هم ميتونه باشه ؟ راستي اون خواسته ..... خب آره : هر  
اون ها دقيقا نيم ساعت .... فقط اعضا  قابل اعتماد محفل اينجا حاضر باشن 

 ...... ديگه از طريق شومينه ميان اينجا 
 

. م من الستور و کينگزلي رو خبر ميکن...... خيلي خب خيلي خب : ريموس 
رت بيل لطفا به پد...... تو مينروا و هورس اسلاگهورن رو خبر کن ..... مالي 

 به نظر شما کس ديگه ا  رو هم لازمه .خبر بده که تانکس رو هم خبرکنه 
 خبر کنيم ؟؟؟ 

 
به نظر من همين تعداد برا  امروز و اولين بار کافي .... فکر نميکنم : مالي 
 .... باشه 

 
 نظرم بهتر باشه ديدالوس ديگل ، هستيا جونز ، سيدني راچر ، اما به : ريموس 

 .............آليس لوکاس ، مارتين شوبرت 
 

  . همه   اونا به ما اعتماد دارن .. اين فقط يه ملاقاته ... بس کن ريموس : بيل 
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 هر  تو چيز ديگه ا  نيست که بخوا  به ما بگي ؟ ...... باشه باشه : ريموس 
 

يه موضوع خصوصيه که فقط بايد به خانم ها ... ولي نه به شما  ... چرا: هر  
 ......... پس لطفا به جز خانم ها همه برن بيرون .... بگم 

 
هر  طلسم سکوتي رو  در ...... اندکي بعد که همه   مردها بيرون رفتند 

 ..... اتاق گذاشت و سپس رو به بقيه کرد 
 

کل چيه ؟؟؟ بايد مسئله   خاصي باشه که مش.... عزيزم هر  ... خب : مالي 
 ..... تو همه رو بيرون کرد  

 
يه نوه ... اوناهايي که دارن ميان دو نفرن ... ببينيد .... البته خانم ويزلي : هر  

اون يه ....... نوه  يه  پسر هجده  ساله اس که  دوست  منه .... و يه پدربزرگ 
حش کنم تا  با  هم  به  اون کمک مشکلي داره که من ميخواستم با شما مطر

اما .... خيلي هم خوش تيپ و عاليه ..... دوستم اسمش برايان هست .... کنيم 
اون يه مشکلي داره و اونم اينه که در تمام عمرش حتي با يه زن هم زندگي 

وقتي دو سالش .... هيچي ... نه دوست ، نه همسايه ، نه همکلاسي .... نکرده 
 .... ده اش رو از دست ميده و فقط پدربزرگش براش ميمونه بوده تمام خانوا

اونا خارج از انگلستان زندگي کردن و همون طور  که گفتم  اون  با  هيچ 
من و پدربزرگش برنامه .... بنابراين کمي خجالتيه .... دختر  رابطه نداشته 

تم ميخواس..... ريختيم تا به کمک شما اون رو کم کم با اوضاع وفق بديم 
 ........ شما ها به من کمک کنين 
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 ..... واقعا که غم انگيزه .... اوه : مالي 
 

 اون پسر چطور  تونسته اين طور  تحمل کنه ؟؟؟ .... آره : فلور 
 

 ...... واقعا سخت ....... به نظرم بايد خيلي سخت بوده باشه : هرميون 
 
 ؟؟ مگه نه مامان ؟...... ما بايد بهش کمک کنيم : ني يج
 

ما .... نگران نباش هر  ... ما حتما بهش کمک ميکنيم ..... البته عزيزم : مالي 
 ...... انجامش ميديم 

 
اما فقط ميخوام مطمئن باشم که طور  انجامش .... از همتون متشکرم : هر  

ضمنا خواهش ميکنم کسي به جز . ..... اون احساس بد  پيدا نکنه ميدين که
 ......  با خبر نشه خودمون از اين موضوع

 
 **************************************************** 

 
 ..... دير نکردن ؟؟؟ هر  تو گفتي اونها ده دقيقه   ديگه بايد برسن : مينروا 

 
اعضا  شاخص محفل که قرار بود برا  ديدار با دوست فوکس و صحبت 

، ظرف مدت کوتاهي ر شوند رد محفل ققنوس با او در پناهگاه حاضدر مو
  نشسته الا همه در اتاق نشيمن پناهگاه ح......جا رسانده بودند  خود را به آن
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چند دقيقه ا  ...... بودند و منتظر بودند تا آنها از شومينه   اتاق خارج شوند 
هر  ...... اما آنها هنوز نيامده بودند . از زماني که هر  گفته بود گذشته بود 

 .... وع بايد برايان باشد حدس ميزد که موض
 

اما حتما خيلي ..... فکرکنم بدونم مشکل کار از چيه .... نگران نباشيد : هر  
 ..... زود ميرسن اينجا 

 
درست يک دقيقه   بعد شومينه به رنگ سبز درآمد و دو نفر پشت سر هم 

 نفر اول پسر  جوان با موها  طلايي و ........ از داخل شومينه خارج شدند 
د که کلاه  شنلش  را قد  بلند و ظاهر  برازنده بود و نفر دوم پيرمرد  بو

  اما از موها  سفيد بلندش که از زيرکلاه نيز معلوم بود ميشد .به سر داشت 
 ....... همين طور از صدايش ...... به سن و سال او پي برد 

 
اما مقصر ..... .به خاطر تاخيرم معذرت ميخوام ...... سلام به همگي : پيرمرد 

 ......... برايان ..... نوه   جوان من بود 
 

 ..... برايان که خجالت زده شده بود با شرم شروع به صحبت کرد 
 

 ..... به خاطر تاخيرمون از شما عذرخواهي ميکنم .... من واقعا متاسفم : برايان 
 

 يعني واقعا خودتي ؟؟؟؟ ........ من نميتونم باور کنم : الستور 
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ظاهرا مود  با استفاده از چشم جادوئيش توانسته بود صورت ابرفورث را 
 ........ اما شگفت زدگيش مانع شده بود تا اسمي از او ببرد .... ببيند 

 
 هنوزم بهترين استفاده رو از اون چشم جادويي ....... الستور ... اوه : ابرفورث 

 ........ ميبر  دوست قديمي 
 

صدا  حبس شدن نفسها  زياد  . شنلش را برداشت سپس ابرفورث کلاه 
 : هر  از اين فرصت استفاده کرد و گفت ..... درون اتاق به گوش رسيد 

 
خوشحالم که دوستان عزيزم رو ..... خانم ها و آقايون محترم .... خب : هر  

 آقا  ابرفورث دامبلدور به همراه نوه اش برايان دامبلدور . بهتون معرفي کنم 
 

 نفر  نام دامبلدور را زمزمه کردند و بعضي ها نيز گويي با شنيدن آن چند
 ....... ترديد  در ذهنشان را برطرف ميکردند 

 
 ...... چرا بقيه دوستانت رو به ما معرفي نميکني ...... متشکرم هر  : ابرفورث 

 
 بنابراين از پروفسور..... خب مود  روکه ميشناسين ..... با کمال ميل : هر  

 ..... مک گوناگال شروع ميکنم 
 

هر  يک به يک دوستانش و ويزلي ها را به ابرفورث و برايان معرفي ميکرد 
 در اين بين بود که خانم ها کارشان را برا  ........ و آنها با هم دست ميدادند 
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ته خانم ويزلي او را مادرانه در آغوش گرف. کمک به برايان شروع ميکردند 
جيني و هرميون تنها با ..... ور همين طور فل... را بوسيده بود بود و گونه اش 

مهرباني و به گرمي با او احوالپرسي کرده بودند و حالش را پرسيده بودند و 
سرانجام آنها دور هم در اتاق نشسته بودند و در مورد برخي مسائل صحبت 

  ..... تا اينکه سرانجام بحث به طرف محفل کشيده شده بود..... ميکردند 
 

من فکر ميکنم که ديگه بايد بريم سر موضوعي که براش ..... خب : الستور 
 ...... بنابراين ....... اينجا جمع شديم 

 
عزيزم تو ... برايان .... اتاقتون لطفا .... بنابراين شما بچه ها ..... درسته : مالي 

 ....... ميتوني بموني 
 

 ....... مونيم خانم ويزلي من فکر ميکنم همه   ما بايد ب: هر  
 

بنابراين شما نميتونيم شرکت ..... اين جلسه   محفله ..... هر  عزيزم : مالي 
 ..... داشته باشين 

 
 .......... ابرفورث ..... ولي من مثل شما فکر نميکنم : هر  

 
من گفته  بودم هر  بهتون بگه که من قصد دارم شما رو . اوه بله : ابرفورث 

گفته بودم بهتون بگه دوست ققنوس قصدا داره در مورد محفل با شما .ببينم 
 ... اما در حقيقت اين هر  بود که ميخواست با شما صحبت کنه . حرف بزنه 
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 منظورتون چيه ؟؟؟ ..... متوجه نميشم آقا  دامبلدور : ريموس 
 

خواهش ميکنم همون ... لازم نيست اين طور  با من حرف بزنيد : ابرفورث 
خود هر  ميتونه ... اما ... ر که با آلبوس رفتار ميکرديد با منم رفتار کنيد طو

 نه هر  ؟؟؟ ......... توضيح بده 
 

 ....... فوکس ...... خب من بايد بگم خيلي ساده اس .... البته ابرفورث : هر  
 

پرنده   سرخ رنگ در ميان اتاق ظاهر شد و پس از خواندن آواز  که همه 
 ......... آورد بر رو  شانه   هر  نشست را به وجد 

 
يعني هر  ؟؟؟ ميخوا  بگي فوکس هر  رو انتخاب .... غير ممکنه : مينروا 

 کرده ؟؟؟ 
 
  چـــــــــــــــــــــــــــي ؟؟؟؟ -
 

اين صدا  فرياد تعداد  از جمله ، مالي ، ريموس ، رون ، هرميون ، فرد ، 
  ........جرج و چند نفر ديگر بود 

 
حالا به طور ... اين هر  هست که دوست فوکسه نه من ..... دقيقا : ابرفورث 

اما خودش فکر ميکنه برا  اين کار مناسب ... رسمي رئيس محفل ققنوسه 
اما .... برا  همين به من پيشنهاد داده تا رياست محفل رو بپذيرم .... نيست 
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من حاضر ......... شده در حال حاضر هنوز هيچ گونه مسئوليتي به من محول ن
فقط کافيه هر  از من به طور رسمي بخواد .... شدم اين مسئوليت رو بپذيرم 

اما به نظر من اون چيز  مد نظرش داره ........ و اين رو بايد رسما اعلام کنه 
 .....تا حالا اين کار رو کرده بود وگرنه 

 
 وا  ؟؟؟ و اون چيه که مد نظر توئه هر  ؟؟؟ تو چي ميخ: ريموس 

 
همين ...  من ميخوام که عضو محفل ققنوس بشم .من قبلا بارها گفتم : هر  

 ...... طور دوستام 
 

 ميفهمي هر  ؟؟؟ .... تو اين کار رو نميکني ...... امکان نداره : مالي 
 

من در حال حاضر رئيس ...... شما نميتونين مانع من بشين خانم ويزلي : هر  
 ببينم... اونا به خودشون و شما مربوطه .... اما در مورد بچه ها ... محفل هستم 

 شما دلتون ميخواد عضو محفل بشين ؟؟؟ 
 

 . همه   آنها يکي پس از ديگر  تائيد کردند و همين برا  هر  کافي بود 
 

همين حالا همه   شما پا ميشيد و ميريد به .... من اجازه نميدم ..... نه : مالي 
 ...... همين الان ..... اتاقهاتون 

 
 ..................ما ديگه به سن ... ولي مامان : رون 
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 ..... زود .... اتاقهاتون ... همين حالا ...... حرف نباشه رونالد ويزلي : مالي 
 

تا زماني که ..... باشه ، قبول .... خيلي خب خانم ويزلي .... خيلي خب : هر  
ا اجازه بدين که ام..... شما رضايت نديد هيچ کدومشون عضو محفل نميشن 

بعدش ... فعلا اول بايد بريم سراغ عضو شدن من و برايان .. .همين جا بمونن 
 ... ن ميتونين بيرونشون کنياون وقت .... من يه سر  حرف دارم که بايد بزنم 

 
 ....... ولي هر  : هرميون 

 
 قبوله مالي ؟؟؟؟ ........ همين که گفتم : هر  

 
هر  به ........ مالي کمي به او نگاه کرد و سپس سر  با نارضايتي تکان داد 

او ....... فوکس دستور داد که اعضا  جديد را به عضويت محفل در بياورد 
او از ......... موافقت کرده است حالا در دلش خوشحال بود که خانم ويزلي 

....... نمايش جالبي در راه بود ..... قبل دستورات لازم را به فوکس داده بود 
در همين ... فوکس پرواز کرد و چند بار دور هر  چرخيد و آواز  خواند 
برا  چند ... حال کم کم هر  را نور فرا ميگرفت و در خود محو مي کرد 

دستش رو  .... ميشد و سپس او بار ديگر ظاهر شد لحظه هر  اصلا ديده ن
سينه اش بود  و  از بالا  يقه اش قسمتي از نقش زيبا  يک ققنوس مشهود 

سپس زماني که ....... سپس فوکس اين کار را با برايان نيز انجام داد .... بود 
هر  قصد داشت مثلا شروع به صحبت کند او به سمت ، فرد ، جرج ، رون 

  وجيني که درست کنار هم نشسته بودند رفت و شروع به چرخيدن ، هرميون
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 ..... تقريبا همه شکه شده بودند .... به دور همه   آنها و آواز خواندن کرد 
 

 .. جلوش رو بگير ... اون داره چيکار ميکنه ؟؟؟ جلوش رو بگير هر  : مالي 
 

 . همين الان .... دار  چيکار ميکني فوکس ؟ تمومش کن .... فوکس : هر  
 لبخندهايي ... اما فوکس متوقف نشد تا زمانيکه ديگر کار از کار گذشته بود 

 . به بزرگي آن چه که ميتوانست باشد بر چهره ها  آن پنج نفر وجود داشت 
مالي از هوش رفته بود و چندين نفر با تعجب  و  برخي نيز با اخم به آن پنج 

اما قيافه اش مانند ........  مالي به هوش آمد اندکي بعد...... نفر نگاه ميکردند 
 ...... اينجا ابرفورث بود که وارد عمل شد ...... افراد سکته زده بود 

 
به نظر ميرسه که به جا  دو نفر ، هفت نفر عضو جديد ..... خب : ابرفورث 

 ........ داريم 
 

نه حقيقت نميتو... يعني اونا واقعا عضو شدن ؟؟؟ اين درست نيست : مالي 
 ....داشته باشه 

 
  ......بايد به اونا افتخار کني ... ..تو از چي ناراحتي مالي : ابرفورث 

 
 بيشتر از هر وقت ديگه ا  در خطر مرگ قرار  هاافتخار ؟؟؟ حالا اون: مالي 

 ..... ميگيرن 
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اينکه اونا عضو شدن فقط يه دليل ...... اما من اينطور فکر نميکنم : ابرفورث 
وقتي که ..... اونم اينه که اونها شايستگي اين رو داشتن .... يتونه داشته باشه م

 يان اين شايستگي رو به فوکس م کردن حاضرن به عضويت محفل در باعلا
 ضمنا حالا ....... وگرنه فوکس هرگز اونها رو عضو نميکرد ..... ثابت کردن 

 ...... قنوس هستن اونها رسما عضو محفل ق.... ديگه کار  نميشه کرد 
 

من ..... من نميدونم چرا اين طور  شد ........ من متاسفم خانم ويزلي : هر  
فقط ميخواستم بگم اگه به اون ها اجازه نميدين عضو بشن لااقل بهشون اين 
 . اجازه رو بدين که از اخبار جديد و چيزهايي که محفل ميدونه با خبر باشن 

 ..... فقط همين 
 

..... همش تقصير خود اونهاست ..... دت رو ناراحت نکن عزيزم خو: مالي 
 ........ ن دم بموناز اول هم نبايد اجازه ميدا

 
حالا برنامه   .... خب هر  . بهتره ديگه در موردش حرف نزنيم : کينگزلي 

 تو چيه ؟؟؟ 
 

 فکر کنم بهتره..... من واقعا گيج شدم ...... من حالا واقعا نمي دونم : هر  
من هر  پاتر رئيس فعلي محفل ........ همين حالا مسئوليت رو واگذار کنم 

ققنوس رسما اعلام ميکنم که سمت خودم رو به ابرفورث دامبلدور واگذار 
 ...... ميکنم 
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با اين حرف فوکس بار ديگر به پرواز درآمد و اينبار نوبت ابرفورث و هر  
ساعد ن نقش يک ققنوس بر رو  کمي بعد از آ... بود که در نور فرو روند 
سپس بار ديگر همه چيز به حالت .......... ها نقش بست  دست هر يک از آن

 ..... همه با بهت به ساعدها  دستشان نگاه ميکردند ...... عاد  بازگشت 
 

مثل علامتها  شومي .... اين فقط برا  ارتباطه ...... نگران نباشيد : ابرفورث 
. برا  آپارات و ارتباط با اعضا  ديگه به کار ميره .... .که مرگخوارها دارن 

 کسي به من نميگه که به جز .... خب ..... مسلما ميدونيد چطور  کار ميکنه 
 مبارزه با مرگخواران و لرد ولدمورت محفل چه فعاليتها  ديگه ا  داره ؟؟ 

 
 حفظ امنيت ....مبارزه با مرگخواران .. چيز زياد ديگه ا  نيست ابي : الستور 

سر سامون دادن به گندهايي که معمولا . مردم تا جايي که از دستمون بر بياد 
 ...... همين ..... وزارت خونه ميزنه 

 
بايد يه جلسه   ديگه بزاريم که با بقيه   افراد هم آشنا .... خوبه : ابرفورث 

ن  قبلا  با  هر  از  طرفي  م....... اما فکر نميکنم  اينجا مناسب باشه ...... بشم 
بعد از ... همون طور که خودتون هم باهاش قرار گذاشتين .... صحبت کردم 

 بنابراين ... تولدش اون رو ميبريم به گريمولد تا يه رازدار جديد انتخاب کنه 
 ......... جلسه   بعد  بعد از تولد هر  و امنيت کامل مقر محفل خواهد بود 

اجازه بدن يه سر  مسائله که فعلا شما نبايد از حالا اگه اين جوونا .... خب 
 ..... متشکرم ... پس اگه ممکنه لطفا ما رو تنها بزاريد ..... اونها چيز  بدونيد 
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اما پنج نفر ديگر ...... هر  و برايان بلافاصله بلند شدند و به سمت در رفتند 
  تبعيت از هر اما اندکي بعد به..... هنوز هم در جا  خود باقي مانده بودند 

 هر  جلودار بود ... و برايان آنها نيز برخاستند و به دنبال آن دو بيرون رفتند 
هر  به آشپزخانه رفت و رو  اولين .... و آنها پشت سر او حرکت ميکردند 

 بقيه نيز همين کار را کردند و يک به يک ... صندلي ا  که پيدا کرد نشست 
 ...... بر رو  صندلي نشستند 

 
نميدونين از اينکه اين مسئوليت رو ..... بلاخره راحت شدم ..... هوف : ر  ه

 ..... به ابرفورث واگذار کردم چقدر احساس خوبي دارم 
 

باورم نميشه که منم عضو محفل .... ولي من احساس ديگه ا  دارم : هرميون 
 ...... واقعا متشکرم هر  ..... شدم 

 
اما تو برا  چي از هر  تشکر ..... م هرميون منم مثل تو هست..... آره : رون 

 ..... ميکني ؟؟؟ آقا  دامبلدور که گفت 
 

همش ...... به همين سادگي باور کرد  ..... تو واقعا خنگي رونالد : هرميون 
اين هر  بود که از ...... برا  اين بود که مامانت از دست هر  ناراحت نشه 

کار  که رئيس محفل برا  عضويت . ...ما پرسيد حاضريم عضو بشيم يا نه 
فوکس بدون دستور مستقيم رئيس محفل هيچ کسي رو عضو .... انجام ميده 

 .... نميکنه 
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راستش اولش فکر ميکرديم دار  بلوف ..... ما هم متشکريم هر  : فرد 
 ...... ميزني 

 
 ....... و به خاطر اين ازت معذرت ميخوايم .... آره : جرج 

 
من واقعا ميدونم که شما چقدر به اين ..... و هم نزنيد بچه ها حرفش ر: هر  

 ...... از طرفي توانايي ها  شما رو هم ديدم ...... کار علاقه داشتيد 
 

تو معلم خيلي خوبي ..... الف دال همه   ما رو آماده کرده ..... آره : جيني 
ال رو راه کاش ميشد برگرديم هاگوارتز و تو دوباره الف د.... هستي هر  

 ......... بنداز  
 

 الف دال ؟؟؟ اين يه جور کلاسه ؟؟؟ : برايان 
 

ما يه گروه تشکيل داده ....... مخفف ارتش دامبلدور ...... الف دال : هر  
همش به خاطر يه وزغ زشت به .... بوديم و مخفيانه تمرين جادو ميکرديم 

ي تو  کلاسي داشته اون نميذاشت هيچ تمرين جادوي.... اسم آمبريج بود 
 ..... باشيم 

 
 اما چرا ارتش دامبلدور ؟؟؟؟ ..... اوه که اين طور : برايان 

 
 ....... اين اسمي بود که جيني انتخاب کرد : هر  
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وزارت خونه فکر ميکرد دامبلدور ..... بهترين انتخاب بود ...... درسته : رون 
واقعا که ...... اده مي کنه داره يه ارتش از دانش آموزان بر عليه خودشون آم

اون رو خواهر ......... اما واقعا اسم خيلي عالي ا  بود ...... خيلي احمق بودن 
 .... کوچولو  من جيني انتخاب کرد 

 
مگه ... خواهر کوچولو تو حق ندار  به من بگي ..... رونالد ويزلي : جيني 

ه بار ديگه اين کلمه  اگه ي.ولي به من داده بود  تو يه ق. ..فراموش کرد  
به طور خيلي اتفاقي جلو  مامان از دهنم ميپره که ..... رو از دهنت بشنوم 

حالت افتضاحي افتاده بود  به جون هرميون  و  داشتي اون رو خفه با چه 
تو هم بهتره مواظب رفتارها  دوست پسرت باشي هرميون در .... ميکرد  

 ...... ونه تو رو ببوسه غير اين صورت کار  ميکنم ديگه هرگز نت
 

اين رفتارها جزء اولين رفتارها  زنانه ا  ..... برايان واقعا حيرت کرده بود 
برعکس رون و هرميون که از شرم قرمز شده بودند ، ..... بودن که ميديد 

 . خيلي ناشيانه گفت ... نديدند هر  و دوقلوها  ويزلي داشتند به آنها ميخ
 

 ....... سناک هستين خانم ويزلي شما واقعا تر: برايان 
 

جيني به طرف او برگشت ، به طور  که باعث شده برايان برا  لحظه ا  از 
 ....... اما کمي بعد صورتش نرمي و لطافت قبل را پيدا کرد .... جا بپرد 

 
 در واقع ..... متاسفم برايان که مجبور  اين صحنه ها  تند رو ببيني : جيني 
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من معمولا اين .... ت ها  بيش از اندازه   برادر منه همش به خاطر حماق
لازم ... همه   ما ... ضمنا ما حالا دوست هستيم ....... قدر عصباني نميشم 

تو ميتوني اسم کوچيک ما رو .... ...نيست خيلي رسمي با ما صحبت کني 
 ....... بگي 

 
سي که ميتونه به ضمنا فکر ميکنم تنها ک........ اوه من باهاش موافقم : هر  

 جيني بگه خواهر کوچولو من باشم مگه نه خواهر کوچولو ؟؟؟؟ 
 

بنابراين تنها تو ميتوني .... بهترين بردار دنيايي ..... تو ......... هر  پاتر : جيني 
 ...... به من بگي خواهر کوچولو 

 
ان جيني در ابتدا نام هر  را فرياد زده بود که باعث شده بود از کارش پشيم

در ....... اما لحن جمله   بعديش لبخند را به صورت هر  نشانده بود . شود 
 : اين بين هرميون که نميخواست اين بحث ادامه پيدا کند رو به برايان گفت 

 
 ميتونم بپرسم تو  کدوم مدرسه درس خوند  ؟ ؟؟ ببخشيد برايان : هرميون 

 
من تحت .........  درس نخوندم ولي من تو  هيچ مدرسه ا ..... البته : برايان 

ولي هميشه آرزو داشتم تو  هاگوارتز ... نظر پدربزرگم جادو رو يادگرفتم 
 ....  باشم تا از پدربزرگ آلبوس هم چيزها  زياد  ياد بگيرم 

 
 چي ؟؟؟؟ پروفسور دامبلدور هم پدربزرگ تو بوده ؟؟؟ : هرميون 
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بلدور و مادرش دختر ابرفورث پدر برايان پسر پروفسور دام..... آره : هر  
 برايان همه   خانواده اش رو وقتي که دو سالش بود از دست داده ...... بوده 

 ........ و حالا هم که فقط ابرفورث براش مونده 
 

 ..... من واقعا متاسفم .... متاسفم برايان .... اوه : جيني 
 

  ........ واقعا غم انگيزه...... منم همين طور برايان : هرميون 
 

 ......... هر  تو واقعا دوستان خيلي خوبي دار  ....... متشکرم : برايان 
 

خواهرهام و .... من هستن اينها خانواده   ..... بهت نگفته بودم برايان : هر  
 البته ....... مثل من .... اما ميتونن برا  تو دوستان خوبي باشن ......... برادرهام 

 ......... حساس ميکنم تو برادرمي من همين حالا هم ا
 

 ........ از همه   شما متشکرم ..... ازت متشکرم هر  : برايان 
 

...... بياين در مورد چيزها  ديگه ا  حرف بزنيم ..... خيلي خب : هرميون 
شما دو نفر همون .. ....ببينم چرا به محض اينکه ابرفورث گفت بريم بيرون 

 .... يکردم ميخواين بيشتر از اينها بدونين فکر موقت بلند شدين ؟؟؟ 
 

فراموش نکنيد که بايد به .... حالا ديگه اون رئيس محفله ..... ببينين : هر  
 ما ... از طرفي اون داره به من و برايان آموزش ميده .... حرفش گوش بديد 
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 .. .......البته ...... ياد گرفتيم که بدون هيچ حرفي از دستورات اطاعت کنيم 
 

 شما داريد آموزش ميبينيد ؟؟؟ : رون 
 

 ...... ببينم پس ما چي ميشيم ؟؟؟ منم ميخوام آموزش ببينم : هرميون 
 

..... اما هنوز نوبت شما نشده ...... معلومه که شما هم آموزش ميبينيد : هر  
 ...... فعلا درسهايي هست که فقط من و برايان ميتونيم اونها رو ياد بگيريم 

 
يادم نمياد تو اون قدر زرنگ بوده باشي که درس ها  مخصوصي : يون هرم

 مگه اون درس ها چيه ؟؟ ... تازه ..... رو برا  يه ترم تحصيلي برداشته باشي 
 

 ..... جادو  سياه ..... ليجيليمانسي ... مثلا اکلامانسي .. خب : هر  
 
 ــــــــــــــــاه ؟؟؟  چـــــــــــــــــــــــــــي ؟؟؟ جادو  سيـــــــــ-
 

 چرا همه با هم داد ميزنيد ؟ .... صدامون رو ميشنون ..... ساکت ... هي : هر  
 

 شما داريد جادو  سياه از ابرفورث ياد ميگيريد ؟؟؟ : هرميون 
 

 . پدربزرگ تا حالا فقط به ما اکلامانسي آموزش داده ..... نه هرميون : برايان 
 ........ ما ميزاره هر  هم داره سر به سر ش
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برا  همين  .....و نگاه خيره ا  نثار هر  کرد که هر  منظور او را گرفت 
 .......... سعي کرد آنها را منحرف کند 

 
تازه ... نبايد همچين شوخي ا  ميکردم ..... معذرت ميخوام بچه ها : هر  

 ... اين همون چيزيه که تو مدام غر ميزد  که من بايد درست انجامش بدم
 ........ حالا من يه اکلامانسي ماهرم 

 
 يعني تو واقعا ياد گرفتي هر  ؟؟؟؟ : جيني 

 
هيچ وقت نديده بودم اينقدر ساکت .... هي شما دو تا .... آره جين : هر  

 شما چي داريد يواشکي پچ پچ ميکنيد ؟؟؟؟ .... بمونيد 
 

  ......مربوط به مغازمونه ..... چيز  نيست هر  :  فرد 
 

 ...... داريم راجع به چند تا اختراع جديد صحبت ميکنيم .... درسته : جرج 
 

 اختراع ؟؟؟؟؟ : برايان 
 

کارشون حرف .... فرد و جرج لوازم شوخي اختراع ميکنن ... آره : هر  
اما من نميدونم ... معمولا هم بلاها  زياد  سر خودشون ميارن ..... نداره 

 .......  به سنت مانگو نميکشه چطوريه که هيچ وقت کارشون
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 ........... بايد کار جالب و خطرناکي باشه ..... اوه : برايان 
 

و به آنها گفت که ميتوانند ..... در همين زمان مالي در آشپزخانه ظاهر شد 
قبل از اينکه ........ سپس خودش به سرعت برگشت ....... به جلسه برگردند 

بنابراين قبل .... ند چيز  به ذهن هر  رسيده بود آنها به اتاق نشيمن برگرد
 : از اينکه هر کسي از آنجا خارج شود گفت 

 
دلتون ميخواد فردا به ...... براتون يه پيشنهاد دارم .......... هي بچه ها : هر  

 ديدن من بياين تا با هم يه گشتي بين مشنگ ها بزنيم ؟؟؟ 
 

د و از او معذرت خواهي کردند دعوت هر  را رد کردنفرد و جرج سريعا 
هرميون پذيرفت .... وگفتندکه بايد رو  يک پروژه   مخصوص کار کنند 

برايان نيز گفت که برايش جالب خواهد ..... و رون و جيني نيز قبول کردند 
 ....... بود و بايد از ابرفورث اجازه بگيرد 

 
ترها  خود در ميان آنها به اتاق برگشتند  و  هر کدام دعوت هر  را با بزرگ

گذاشتند و قرار بر اين شد که  فردا رون ، هرميون ، جيني و برايان به پريوت 
مالي گفت که  با  خانم  فيگ  هماهنگ  ميکند  تا  از ..... درايو منتقل شوند 

سرانجام جلسه به پايان رسيد و ...... طريق شومينه   خانه   او به آنجا بروند 
 بدون هيچ تصور  از فردا  ..... خانه اش برگشت هر  به کمک فوکس به 

 .............................. جالبي که انتظارش را ميکشيد 
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